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   بعد از سالھا استاد دوست و اعضای رھبری ساوو باھم ديدند  -  ۴٩

  خلقی ھا١٣۵٧ ثور ٧زندانيان اخگر که بعد از کودتای ننگين اولين گروپ [از سازمان اخگر عضوی استاد دوست 

فريدند؛ اما زندانيان گرفتار شدۀ اين سازمان بعد از تجاوز شوروی درتلويزيون دولت  در زندان  حماسه آدستگير شدند

که بعد از [استاد صالح از سازمان پيکار ]. ئيد کردندأمزدور و ارتش شوروی را ت دست نشانده مصاحبه کرده دولت

و با شماری ديگر از تفاله ھای (کار تجاوز قوای سوسيال امپرياليزم شوروی به افغانستان  با تمام زندانيان سازمان پي

تسليم شدند، ھمه منسوب به نسل دومی شعلۀ جاويد بودند؛ ھمچنان شماری ) مربوط به ساير سازمانھای ھای چپ انقلابی

 و شماری از تسليمی ھای ھمکار با اطلاعات زندان مثل  استاد صديق  از خادی ھای نفوذی مثل تيمور کاراته باز

و شماری از زندانيان چپ انقلابی که مدت حبس ھايشان تعيين شده بود، در منزل سوم » ق شکم کته صدي« معروف به 

 اينھا فقط رفيق استاد دوست که يک تن از کمونيست ھای پا ۀاز جمل. در چھار اتاق عمومی رو به روی ھم زندانی بودند

به اتاق ) در وقت نوبت تشناب(ای رھبری ساوو برجا و تسليم ناپذير و بی پروای سازمان اخگر بود، برای ديدن رفق

  .محصلين آمد، تا از آنان ديدن کند
داد تا به تشناب ھائی که در درون کوته قفلی  می درنوبت تشناب رفتن، سرباز شوروی  زندانيان را به نوبت اجازه 

يا نوبت کانتين   و»  نوبت تشناب «استاد دوست توانست به شکلی از منزل سوم در جريان . ھای ھمان دھليز بود، بروند

که چشمش به  ھمين. ًاتفاقا نوبت تشناب ھا رو به اتمام بود که استاد دوست وارد اتاق محصلين شد. وارد اتاق ما شود

نشسته ... رفقای رھبری افتاد، به طرفی که رفقاء ھريک بھمن، مسجدی، توخی، فتاح ودود، غرزی انجنير رحمت و 

رفقاء ھمه به خصوص رفيق بھمن و رفيق مسجدی با . رفيق بغل کشی و جور بخيری نمودبودند آمده و با ھر 

  . تاد دوست برخورد کردند که مايۀ مسرت وی گرديد و صميميت زياد و رفيقانه با اسگرمجوشی

 لسهجدر  -درجريان صحبت، رفقاء از گذشته ھا ياد کردند و خاطرات تلخ شيرين مبارزاتی آن سالھای افتخار آفرين را 

  . ھا و گردھمائی ھا و تظاھرات در پوھنتون کابل و جاده ھا و فابريکه ھا و بسا جاھای ديگر با ھم در ميان گذاشتند

که استاد صالح عضو کميتۀ مرکزی سازمان تسليم شدۀ پيکار ھم در منزل  استاد دوست درخلال صحبت ھايش از اين

که در ھنگام  با تأسف رفيق صالح با آن« :  يق بھمن به استاد دوست گفترف... . بالا زندانی است؛ سخنی به ميان آورد 

برايم قول داد که از حضورم به سمت نمايندۀ ساوو درجلسۀ مشترک به مستنطق ] زندان صدارت[ از تشناب هاستفاد

سۀ مشترک به تو ھم در جل: "زمانی که يکی ازمستنطقين به من گفت. چيزی نمی گويد؛ مگر قول و قرارش را شکست

اگر شاھد آورديم که بالايت : "مستنطق گفت. من گپش را رد کردم" سمت نمايندۀ سازمان ساوو اشتراک کرده بودی

لحظه ای بعد مستنطق استاد صالح . آنگاه لطيف شريفی به يکی از مستنطقين اشاره کرد" . گوئی؟  شھادت بدھد چه می

بلی بھمن  به نمايندگی " راکم در جلسۀ مشترک از وی پرسيد، استاد گفت لطيف شريفی در بارۀ اشت. را به سلول آورد

رفيق بھمن در حالی که با دست به چشمش . شدت رد کردمن بازھم اشتراکم در آن جلسه را بم". از ساوو آمده بود 

استاد دوست . »کنند کم مانده بود که مستنطقين در زير مشت و لگد چشمم را کور « : اشاره کرد به  استاد دوست  گفت

فقط بيشتر در مورد . از رفيق صالح در زندان تحرکی ديده نمی شود« تأسفش را در اين مورد ابراز نموده اظھار داشت 

باشد به " گفت . روز گذشته از اين رفيق خواستم که بيا برويم رفقای رھبری ساوو را ببينيم... . گذشته ھا حرف می زند 

راجع به تيمور چيزی ھائی در زندان بين رفقاء « : تاد دوست به ادامۀ صحبتش چنين گفتاس. »" کدام فرصت ديگر

شد، جملۀ که در چھرۀ صدمه ديده اش نمايان رفيق بھمن باخشمی . » ... گفته شده ، مگر وی خودش را مقصر نمی داند 

 سر تمام اعضای مرکزی ساوو .بانش، اين خاين سر مدفوع خود لخچک می زنه« : استاد دوست را بريده چنين گفت

در نزديکی  ھيچ گاھی . »رفيق دوست توجه داشته باشی که اين خاين ديگر در جنبش نبايد جای داشته باشد . شھادت داد
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 از زبان رفيق بھمن چنين حرفی را در مورد کدام  یو ھمسوئی مبارزاتی نه من و نه کدام رفيق ديگر و در ھيچ شرايط

رفيق صحبت بيشتر در مورد تيمور را لازم نديده می خواست از استاد دوست در مورد . ديمشخص ناباب نشنيده بو

  ... . [*]وضع رفقای اخگر چيز ھای بپرسيد
در لحظه ای که رفيق بھمن در مورد تيمور پنجشيری حکمش را در حضور يک جمعی از رفقاء صادر کرد، به  

 خادی گفتن تيمور و درخواست اخراج ھر چه زودترش از  رفيق بھمن از من به خاطرۀحتاطانيکبارگی، نقد تلويحی و م

  [**] متبادر شد سازمان در ذھنم
م را در مورد خادی بودن تيمور و اخراج ھرچه ببين رفيق نظر قاطع« : شده گفتمدرنگ وارد صحبت  ز ھمين سبب بیا

اونه خو ديگر « : رفيق با مھربانی و آرامی ھميشگی در جوابم چنين گفت. »! زودترش از سازمان را رھبری نپذيرفت 

  .»ھايش را به گفتت کرديم 

رفقاء گرم صحبت ... . د دوست در مورد وضع سياسی مبارزاتی رفقای اخگر چيز ھای پرسيد ًرفيق بھمن بعدا از استا

رفقاء بسيار « استاد رويش را به طرف رفيق بھمن و استاد مسجدی نموده گفت . بودند که نوبت تشناب بعدی رسيد

افظی کرده به نزديک دروازۀ اتاق بروم که وقتش رسيده؛ آنگاه با رفقاء خدا ح. خوش شدم که بعد از سالھا باھم ديديم

ما در « : زمانی که استاد دوست اتاق را ترک کرد رفيق بھمن گفت...  . رفت و بعد از مدتی انتظار از اتاق خارج شد 

  .». رفيق خوب و بسيار مھربان و باورمند به جنبش است . می گفتيم» دوستی« آن سالھا رفيق دوست محمد را 

در راھرو دھليزک منتظر نوبت تشناب ) در ميان ازدحام زندانيان ( ش که نزديک رفيق بھمن ھمان شب و يا روز ديگر

 گرفته پيھم به سرباز شوروی می گفت که چرا هتر از ما از ميلۀ آھنی دروازايستاده بودم، نجيب خاين ھم کمی دور

ای خاين را دو شب در خاد برده بودند، از « : رفيق بھمن که متوجه نجيب شد چنين گفت. دروازه را باز نمی کند

اين خاين در خاد سرسفيد ھم از موضوع دو شب بودن . گفته بود) داکتر ھادی محمودی ( » سرسفيد « موضوع فقط به 

اشاره به رفيق مسجدی که ھميشه ترجيح می داد کمتر از  وسايط نقليه استفاده نمايد و با "  [پياده گرد " چيزی به من و 

دروازه در حال بازشدن . » ... ًبعدا از زد و بندش با خاد خبر شديم . نگفت] پای پياده مسافه ھای دور را ھم طی نمايد

  .» باشه در يک وقت مساعد باز در موردش گپ می زنيم « : تبود، رفيق بھمن گف

خدمت نموده بود، از روزی که در اتاق ) کام و اکسا و خاد(نھاد ھای  استخباراتی  که به -  خلقی - سمندر پنجشيری 

 اين جاسوس می کوشيد رفقای. محصلين آورده شد، توشک وی در دھليزک پھلوی دروازۀ ھميشه بسته پھن شده بود

قبل از آمدن رفقای مرکزی به تنھائی به .  ساوو و ساير رفقای چپ انقلابی را از دور و نزديک تحت نظر داشته باشد

زمانی که از جايش  . گزارشات خود را از زندان پلچرخی، رويا روی به آمرانش در خاد داده بود. محاکمه برده شده بود

که چشمم به اين جاسوس افتاد، وی را به رفيق بھمن معرفی  ، ھمين از اتاق خارج شود ایهبلند شده می خواست به بھان

پنجشيری را تحت نظر داشته باشد رفيق بھمن در ھمان روز رحمانی صاحب را توظيف نمود تا سمندر . نمودم

  ).رحمانی صاحب بعدھا از موضوع تعقيب نمودن سمندر به من گفت(

  

  !رگی از سر گرفتيم با  کار ناتمام دفاعيه ھايمان را  به يک-  ۵٠

شب »  نميروغذای بخور« سر انجام . ھا برای آوردن قره وانۀ شب آمادگی گرفتند» نمايندۀ دلگی« شام نزديک شده بود 

 با عجله وارد اتاق شده اعضای -ک شوروی ي ازب-مدتی از صرف غذا  نگذشته بود که سر دستۀ سربازان . را آوردند
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سرباز نگفت که . ًبعدا از اتاق خارج شد. »! فردا برای رفتن به محاکمه تيار باشيد « ساوو را مخاطب قرار داده گفت 

  !دھند به کدام ساعت فردا ما را به زندان صدارت انتقال می

تو گوئی ھمين امشب ھمه را برای محاکمه به زندان . رفقاء ھريک به فکر جمع و جور کردن ورقه ھای خود افتاديم

ھمه دفاعيه ھايشان را ازجيب کشيده به باز خوانی آغاز . وضوع دفاعيه بار ديگر مطرح شدم! صدارت انتقال می دھند

رفيق بھمن، که فاکولتۀ حقوق و علوم سياسی را به اتمام رسانيده و در وزارت عدليه کار می کرد، رويش را به . کردند

ما با .   سياسی داشته باشد-متن حقوقی نظر من اين است تا دفاعيۀ ما ! رفيق« : طرف استاد مسجدی نموده چنين گفت

احتمال زنده ماندن و مدت حبس را . روی احتمال  حبس ھم بايد حساب کنيم. روحيۀ ستيزه جوئی نبايد به دفاع برخيزيم

ًدر زندان سپری کردن و بعدا رھا شدن، ابدا برای زندگی شخصی نبوده؛ بلکه برای امر تداوم مبارزه بعد از رھائی از  ً

که  بعد از اتمام دورۀ تحقيق نتوانسته بودند از من اعتراف بگيرند و به عضويت و  مستنطقين  از اين.  می باشدزندان

ھويت سازمانی ام پی ببرند و با تطبيق انواع شکنجه، عاجز و شرمنده شده بودند، بعد از پايان دورۀ تحقيق و اشکال 

اف نکردن و تمسخر نمودن مستنطقين، قھرمان بازی تلقی که اعتر شکنجه ھای وحشيانه تحت نظر روسھا، برای اين

. نگردد، به يکبارگی تصميم گرفتم برای آشکار کردن ھويت مبارزاتی و نقشم در سازمان، برای نخستين بار گپ بزنم

صحبت کردنم، اگر ازيک جانب سبب شرمندگی و سرافگندی مزدوران خواھد گشت، از جانبی ديگر مايۀ خوشی توأم 

رفيق مسجدی که با دقت سخنان رفيق بھمن را می شنيد، . » .ب مستنطقين و باداران روسی شان خواھد گرديد با تعج

: ر اين زمينه چنين ابراز نمود  و نقطۀ نظرش را د بعد از لحظاتی بی درنگ سرش را با علامۀ عدم توافق تکان داد

 نقشه مند روسھا به طور قطع به اين نتيجه رسيده ام من از چگونگی دورۀ تحقيق و شکنجه ھای وحشيانه و! نه رفيق«

 سياسی - من به نوشتن دفاعيۀ حقوقی . روسھا اعضای مرکزی سازمان را اعدام می کنند» کرملين « که به دستور 

من بيشتر از اين « : رفيق بھمن گفت. »! بايد حملاتم به اين وطنفروشان خاين بسيار شديد و ضربتی باشد. موافق نيستم

  .»! دانی بنويس چيزی نمی گويم ھر طوری که خودت لازم می
بايد دفاعيۀ تمام رفقاء را بخوانيم تا از تقابل ميان دفاعيۀ رفقای ھم حلقه و برخی : بعد از مدتی خاموشی رفيق بھمن گفت

ده شود، ويا شيوۀ البته رفقائی که نخواھند دفاعيه ھايشان شني. موضوعات مبارزاتی جلوگيری شده ھمآھنگی به ميان آيد

  .نگارش آن تصحيح گردد و يا تغييراتی در آن داده شود، ھرطوری که خودشان لازم می بينند ھمانطور بنويسند

استاد  مسجدی ولطيف محمودی  که با نجيب گپ نمی زدند مطرح کرده از  من وضع خصمانۀ نجيب را با رفقاء بھمن و

. رفقاء پذيرفتد. ، در غير آن مشکلاتی بيشتر در محاکمه به بار خواھد آورد نجيب را بشکنندهآنھا خواستم تا بايکات علي

بيا «: جيب نشسته بود رفته چنين گفتماز جايم برخاسته به طرفی که ن. رفيق بھمن به من گفت که خبرش کنم تا اينجا بيايد

بی درنگ . بان کبودش نمايان گشتچھرۀ گرفته نجيب باز شد و لبخند شعف بر روی ل. »! که رفقاء تو را خواسته اند 

ِرفيق بھمن بار ديگر در رابطه با . سته بودند، آمد و بعد از سلام نشست شده با من به طرفی که رفقاء نشاز جايش بلند
 دو تن رفقائی که در نزديکی ما -يکی .   سياسی رفقاء مطالب ضروری را مطرح کرد-چگونگی نوشتن دفاعيۀ حقوقی 

 می روم و موضوع را با آنھا ءحالا من نزد ساير رفقا« رفيق بھمن در اخير افزود . مينه توافق کردندنشسته بودند در ز

  . »در ميان می گذارم 

ن بلند شدند، رفقاء ھمه از جاھايشا. رفيق بھمن در کنج شمال غربی اتاق که توشک ھای رفقای ساوو پھن شده بود رفت

در ھمان شب رفيق بھمن .  از مدتی صحبت با رفقاء دو باره به جايش برگشترفيق بھمن بعد. تندآنگاه ھمه با ھم نشس

  .دفاعيه چند تن از اعضای سازمان را خواند و در زمينه نظرات اصلاحی اش را ارائه نمود
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رفيق لطيف و من به مستنطق « رفيق مسجدی گفت . زمانی که من دفاعيۀ خود را با رفيق بھمن و رفيق مسجدی خواندم

وديم کميتۀ مرکزی  سازمان  پيشنھاد عضويت توخی را به سازمان داده بود ولی ما به خاطر داشتن مريضی شديد گفته ب

ھمانطوری که رفيق از عضويتش : رفيق مسجدی  گفت. که زير تداوی بود عضويت وی را نپذيرفته بوديم» مايگرن« 

من جريان برخوردم با رفيق فتاح و پاره . » بنويسد در سازمان انکار کرده  به  رويۀ ھمين نظرش بايد دفاعيه اش را

ِجبران کاری درستی کرده با چنين دفاع « رفيق بھمن  چنين گفت .  گفتمءقاکردن  دفاعيه و گپ جبران صاحب را  به رف
  »ی کافی است ادر ھر صورت ھمين چند سطر که نوشته . ًتوھين آميز به اين دولت مزدور حتما اعدام می شدی

 شب نزديک شده بود بقيه را رفيق برای ١٢چون ساعت . ساعت را خواندن دفاعيه ھای رفقاء احتوا کرده بود ۵حدود 

  . روز بعد گذاشت

  .درمورد دفاعيه و روز محاکمۀ شان خوابيده باشند» چُـرت و سودا زدن « شايد رفقاء بعد از مدتی 

رداختيم و به روال معمول چای صبح را صرف صبح که شد، به جمع و جور کردن اسباب و اثاثيۀ مختصر خود پ

ِبعدا مانند شب گذشته رفيق بھمن کار تصحيح و تغيير دفاعيه ھا را آغاز نمود. کرديم ِ سرگرم کار بالای دفاعيه ھابوديم . ً

 ھای دست  »وانهه قر«چند تن زندانی از اتاق خارج شده بعد از مدتی با . چاشت رسيد» وانۀ ه قر« که نوبت آوردن 

  .. . .   و کار تصحيح دفاعيه ھايشان را از سر گرفتند چاشت را رفقاء با عجله صرف کردندنان . وارد اتاق شدندداشت 

  ادامه دارد

================  
 سه بار ديد واديدم شناسائی کرده به ھويت اصلی وی -حيث مسؤولش در دو  را من" تيمورد پنجشيری" من که - [*] 

راجش از سازمان توسط استاد مسجدی به کميتۀ مرکزی انتقال داده بودم که با پی برده، نظر قاطع خود را در مورد اخ

اين نفوذی خاد را با مھربانی ) ؟(!با ساده انديشی و خوشباوری ھميشگی ) داکتر ھادی محمودی(تأسف رھبر سازمان 

 تا صفحۀ ١١٠ صفحۀ جلد چھارم از» خاطرات زندان « در ) تيمور پنجشيری(در مورد تيمور نصرتی . تبرئه کرد

  ]  به طور مفصل نوشته ام ١١٩

  

 درمورد خادی نبودن تيمور پنجشيری و اين) ًتلويحا (  با تأثری آميخته با اشارۀ محتاطانه  بھمن يک روز رفيق- [**] 

ھمان رفيق ما، نی، ھمان رفيق ما که خودت با او کار می کردی «  : که من در مورد وی دچار اشتباه شده ام چنين گفت

در جملۀ رفيق بھمن » نی «  بی سابقه ای به من دست داد؛ زيرا از کاربرد  ِ حيرت. »د در وقت پخش شبنامه گير افتا

و . ًسريعا استنباط کردم که اشارۀ رفيق بھمن به برداشت من در مورد تيمور پنجشيری مبنی بر جاسوس بودنش می باشد

  ]را ھم تذکار داد ) در وقت پخش شبنامه  گير افتاد (دليل جاسوس نبودنش  

  
  


